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  اخلاق مبتنى بر قانون طبيعى: نظريه اخلاقى توماس آكوئيناس

  ١محمد محمدرضايي
  ٢خديجه شيرواني

   چكيده
در . كنيم را بررسـى مـى در اين مقاله نظريه اخلاقى تومـاس آكوئينـاس

منظـور از قـانون . واقع، اخلاق آكوئيناس مبتنى بر قانون طبيعـى اسـت

طبيعى يا فطری پرتوی از مشيت خداست كـه انسـان آن را بـه فراسـت 

آكوئيناس معتقد است انسان بر اساس طبيعت مشـترك، بـين  .يابد درمى

تعبير ديگـر، به . خود و جميع موجودات تمايلى طبيعى به جانب خير دارد

يانت ذات خـويش و همچنـين بـه صـ ما واجد تمايلى طبيعى نسبت بـه

اموری نظير زاد و ولد و پرورش فرزندان خويش هستيم، كـه همـه ايـن 

موارد، جزئى از قانون طبيعى اسـت و در آخـر اينكـه انسـان بـه عنـوان 

 نمايزطبيعى  تواند بين تمايلات طبيعى و تمايلات غير موجودی عاقل مى

 جميـع قواعـد قـانون طبيعـى ازآكوئيناس همچنين به عقيده . ئل شودقا

نظير اينكه بايد كاری كه خير است را انجـام داد  ،ای بديهى دق قاعدهص

شود كه در اصل همـان عمـل كـردن بـر  ناشى مى ،و از شر دوری گزيد

  .وفق طبيعتمان است، و اين يعنى زيستن بر وفق طبيعت

قانون، طبيعـت، قـانون طبيعـى، قـانون ابـدی، اخلاق،  :ها كليدواژه

  .قانون ازلى، قانون بشری

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران. ١
  .آموخته ارشد فلسفه دين دانش. ٢
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  مقدمه. 1

ترين مباحثى است كه در طول تاريخ فلسفه، مورد توجه اكثـر فيلسـوفان بـوده  اخلاق از مهم

ای از قواعد است كه رعايت آنها برای نيكوكاری و رسـيدن بـه كمـال  اخلاق مجموعه. است

آنكه نيازی به دخالت دولت  اخلاق ميزان تشخيص نيكى و بدی است و بىقواعد . لازم است

توماس آكوئينـاس، اخـلاق را . داند مى باشد، انسان در وجدان خويش آنها را محترم و اجباری

كاری است كه انسان عاقل، » عمل انسانى«مقصود از . كند تعريف مى» قاعده عمل انسانى«

بنابراين، چيـزی . دهد فى كه عقل دارد، آزادانه انجام مىبه فرمان عقل و برای رسيدن به هد

اعمال غيرارادی و غريزی و اجباری، . انجام شده باشد هگيرد كه آزادان موضوع اخلاق قرار مى

كنـد،  رفتـار مى انسانى كه به حكـم اخـلاق. نيست) اعم از نيك و بد(فت اخلاقى ص یيراپذ

  .ای ديگر مخالف ايى خود منطبق است و پارهای از كارها با هدف نه يابد كه پاره مىدر

غايت نهايى . گسستنى دارد در تفكر آكوئيناس، اخلاق با ديگر اجزای فلسفه وی ارتباطى نا

زندگى انسان همان وجود أعلى است؛ يعنى وجودی كه منشأ و مبدأ هر نوع ديگری از وجـود 

طـور كـه  بـه خـدا، يـا آن تقـرب. توانست به سعادت كامل برسد بدون خدا انسان نمى. است

همـان خوشـبختى و سـعادت » اين ملاقات چهره به چهره شدن با وی«: توماس گفته است

اينكه در ابديت چه سرنوشتى در انتظار ماست، اينكـه در آنجـا سـعادتمند . كامل انسان است

  .شود خواهيم بود يا شقاوتمند، در اين زندگى مشخص مى

هايى است كـه در  نظريه اخلاقى آكوئيناس و مؤلفه هدف از اين پژوهش بررسى و تحليل

در اين تحقيق بر آنيم تا ابتنای اخلاق بر قانون طبيعى را بررسى كـرده و . اند اخلاق او دخيل

  .نيمكهای اين ديدگاه را بيان  استىكاحياناً 

اسـت، ضـمن تعريـف " وئينـاسكنظريه اخلاقى توماس آ"ه ك ،جهت ورود به بحث اصلى

رج در اين نظريه به تبيـين رابطـۀ بـين اخـلاق و قـانون طبيعـى پرداختـه و بـه واژگان مند

آيـا «، »آيا قانون طبيعى، مبرّا از معايب و نواقص اسـت يـا نـه؟«ه كهايى از قبيل اين پرسش

تواند جلـوی همـه  آيا قانون بشری مى«، »قانون طبيعى در همه مردم مشابه و يكسان است؟

  .خواهيم داد های ديگر پاسخ  و نيز برخى پرسش» شرور و مفاسد را بگيرد؟

  موضوع علم اخلاق و فايده آن. 2

ى، به مجموعه قواعدی كه لازمه نيكوكاری و رسيدن بـه كمـال اسـت، اخلاق، به نحو اجمال

آوريم كه چه كاری خـوب و چـه  يعنى به وسيله اخلاق ما معياری به دست مى. شود گفته مى

گرفتـه و بـه  صورت گيرد كه از روی اراده به اعمالى تعلق مى ىداوری اخلاق. كاری بد است
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بنای اخلاق نيسـت؛ مهـم ايـن اسـت كـه كسـى فرمان عقل باشد؛ يعنى اعمال غريزی بر م

تعريف آكوئيناس از اخـلاق نيـز در . توانايى انجام كار بد را داشته باشد ولى آن را انجام ندهد

  .همين راستاست

اخلاق علمى است كه هدفش ايجاد يك منش است «: گويد الدين طوسى مى خواجه نصير

زنـد آن  كه هر كاری از روی اراده سـر مى شود دارد و سبب مى كه انسان را از عمل بد باز مى

 )1ص ،1386كاتوزيـان، (. »در نتيجـه اخـلاق بـا اعمـال ارادی سـروكار دارد. كار مطلوب باشد

فات، فضـايل و رذايـل اخلاقـى، نـه از ص موضوع اخلاق فعل انسان است، آن هم از جهت«

رسـيدن بـه سـعادت و جهت روان، جان و يا بعد جسمانى و بهداشتى او، و فايدۀ اخلاق نيـز 

تواند با تحصيل آن تكامل معنوی و مادی خود را بـه دسـت  كمال واقعى است، كه انسان مى

  )30-29ص ،1369حائری تهرانى و شبرّ، (. »آورد

چون حيات حقيقى انسان متوقف بر تزكيـۀ نفـس و «: آمده است السعادات جامعدر ترجمۀ 

باشد، پس ايـن علـم  لاق بيان شده است، مىتهذيب اخلاق از طريق معالجاتى كه در علم اخ

ترين و سودمندترين علوم است، زيرا شرف هر علمى بـه شـرف موضـوع و غايـت آن  شريف

موضوع علم اخلاق نفس انسانى و حقيقت انسان است، و غايت اين علم كامل ساختن . است

 ،1385نراقـى، (. »و رساندن انسان از فروترين حد وجودی وی به بالاترين مرتبۀ كمال اوسـت

  )42ص

توماس اصول بنيادی اخلاق را از كتاب نيكوماخوس ارسطو اقتباس كـرده اسـت و نظـر «

دهد كه اراده ما علاوه بر اينكه به نحو طبيعى گرايش بـه خيـر و سـعادت دارد، در عـين  مى

راه را تواند استدلال كند و احتمالاً بهتـرين  حال، عقل ما نيز درباره نحوه عمل و رفتارمان مى

در واقع او كاملاً اعتقاد به حكمت عملى دارد كه نـه فقـط . برای نيل به مقصود انتخاب نمايد

عـادات  صـورت سازد بلكه آنها را اندك انـدك بـه امكان كسب فضايل را برای ما فراهم مى

البته اخلاق طبيعى در نظرگـاه تومـاس بـه خـودی خـود . آورد مستمر و طبيعت ثانويه در مى

سعى او بر اثبـات ايـن مطلـب . ست و بايد الزاماً يك وجه دينى و ايمانى نيز پيدا كندكافى ني

توان بهترين فضايل را كسـب كـرد، در عـين حـال بايـد  ه با اراده معقول مىكاست كه با اين

دانست كه در اين مورد آنچه بهترين است، نهايتاً از احكام و قوانين اخلاقى كه خداوند بر مـا 

گيرد و در واقع نوعى اصول و قوانين سرمدی برای اخلاق وجـود  ست، نشئت مىمقرر كرده ا

شـود كـه  به نظر او، نوعى ثبات در عقل ديـده مى. دارد كه در قالب احكام به ما رسيده است

 )258ص ،1375مجتهدی، (. »اساس اخلاق دينى و ايمانى است
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 قانون و انواع آن. 3

ه بـه كـسليم برای تأمين نفع عموم  از دستور عقلطبق تعريف توماس، قانون عبارت است «

 تـا، ابوسعيدی، بى(. »ه توجه و حمايت از اجتماع را بر عهده دارد، وضع شده باشدكسى كوسيله 

شده به مصلحت عامه  اعلام  م عقلى رسماً كقانون چيزی نيست جز ح«: گويد وی مى )116ص

قانون در واقع « )349ص ،1386مكينری، (. »ه مسئوليت جامعه را بر عهده داردكسى كاز سوی 

ه امـرش در كـمرانـى كمـت عملـى، از ناحيـه حكه برای اطلاق حكای است  مانهكدستور حا

  )429ص تا، ابوسعيدی، بى(. »شود ادر مىص سراسر جامعه جاری است

قانون عبـارت اسـت از مقـررات : ندك لى بدين نحو تدوين مىكوئيناس قانون را به طور كآ

ه از طريق ملت يا نمايندگان آنها به منظور نيـل بـه سـعادت كردار افرادی كبرابر  معمولى در

  .بشری، به تصويب نهايى رسيده باشد

وی قانون را به چند دسته تقسيم كرده است كه در كتاب جـامع الاهيـاتش مطـرح شـده 

  .است

  قانون ابدی. 1٫3

عملـى كـه از جانـب قانون چيزی نيست جز يك دسـتور حاكمانـه بـرای اطـلاق حكمـت «

حال اگر جهان طبق مشيت . شود ادر مىص حكمرانى كه امرش در سرتاسر جامعه جاری است

بر سرتاسر كـون و ) عقل كل(واضح است كه عقل الاهى  صورت شود، در آن الاهى اداره مى

كند و  مكان حاكم است و بنابراين عقلى كه بر تمام اجسام و اجرام و مخلوقات فرمانروايى مى

اما از آنجـا . انديش يزدان است بنفسه دارای سرشت و ماهيت قانون است ايگاهش فكر كلج

دهـد بلكـه فكـرش، بـه هـر  ای را در محدوده زمان تشكيل نمى كه عقل الاهى هيچ انديشه

رسيم كه چنـين قـانونى كـه از فكـر  پس به اين نتيجه مى. نحوی كه تجلى كند، ازلى است

و در واقع قوانين الاهى كـه ناشـى از اراده پروردگـار و  ،است الاهى منشعب شده است، ازلى

حاكم جهان هسـتى اسـت، عقـل نـاقص بشـر بـه آن دسترسـى نـدارد و تنهـا آفريـدگار و 

آن چيزهايى كه بنفسه موجود نيستند، همگـى در . اند فرستادگانش از دريچه وحى به آن آگاه

ز ازل به همه آنهـا عـالم و واقـف بـوده و فكر خدا وجود دارند، به اين معنى كه خداوند از رو

  )21ص ،1374؛ كاتوزيان، 485ص ،1380برسفورد، (. »شان را پيشاپيش مقدر كرده است همه

  قانون طبيعى. 2٫3

ای برتر از راه و رسم تمام مخلوقات ديگـر، مطيـع امـر و ارشـاد  عقل به شيوه موجودات ذی«
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توانند خود و ديگران را هدايت كننـد و بـه ايـن  اند مى عقل الاهى هستند، زيرا از آنجا كه ذی

عقـل در عقـل ازلـى خـدا  پس مخلوق ذی. كننده الاهى سهيم گردند ترتيب در فعاليت ارشاد

های مناسب دارد ناشى از همـين امتيـاز  سهيم است و آن تمايلى كه نسبت به اعمال و هدف

كـه مخـتص بـه آفريـده ( و شيوه مشاركتش در قانون ازلى) سهيم بودن در عقل ازلى است(

  )488ص ،1380برسفورد، (. »شود قانون طبيعى ناميده مى) عقل است ذی

ای كـه در تصـور و فهـم خردمنـدان در آيـد  قانون طبيعى در واقع از قانون ابدی به اندازه

خردمندان به شيوه برتر از آفريدگان ديگر تـابع مشـيت الاهـى هسـتند، زيـرا . مند است بهره

گونـه در كـار راهبـری شـريك  و ديگران را به راه راست هدايت كننـد و بدين توانند خود مى

  .مند است بهره پس مرد خردمند خود از عقل ابدی. شوند

  قانون بشری. 3٫3

حال همـين شـيوه كـه در عقـل . كند ادر مىص عبارت از حكمى است كه عقل عملى آن را«

هر دو از يك رشته اصول بدوی  نظری هست در عقل عملى هم وجود دارد، به اين معنى كه

به اين ترتيب، اسـتدلال نظـری از اصـول . شوند مى ختم نتايج ]سری[و به يك ] شده[ناشى 

غير قابل تشريح كه به طبيعت شناخته شده است آغاز و به نتايجى كه اصطلاحاً علوم نظری 

ازل در طبيعت  ولى شناسايى اين علوم چيزی نيست كه از روز. گردند شود ختم مى ناميده مى

در حوزه عملـى . ما به وديعه نهاده شده است، بلكه نتيجه كار استدلال و زحمت فكری است

حيح ولـى غيـر صـ نيز قضيه به همين سان است، يعنى عقل انسانى از يك سلسله مقـدمات

تر نايـل گـردد و ايـن قواعـد  شود ولى ناچار است كه به كشفى دقيـق قابل تشريح شروع مى

شود به شـرطى كـه سـاير  كاشفش عقل انسان است قوانين انسانى ناميده مى اختصاصى كه

 ،1379عنايـت، (. »شرايط قضيه كه ناشى از طبيعت قانون است در طرح آنها رعايت شده باشد

  )491ص

  قانون الاهى. 4٫3

 در برابر قانون ابدی كه نماينده عقـل(داند  آكوئيناس قانون الاهى را فرمان اراده خداوند مى«

  كند؛ و آن را به چهار دليل ثابت مى) انسان است

اش سعادت و بركت سرمدی باشـد  نخست آنكه بر انسان مقدر شده است كه غايت هستى

ای برتـر از  و برخورداری از اين مرتبه فقط به ياری قوای فطری او ممكن نيسـت، بلكـه قـوه

استعدادهای فطـری او بـود  اگر غايت انسان در حدود قوا و. عقل بشری بايد راهنمايش باشد

توانست او را به مقصود برساند، ولـى ايـن قـوانين از تـأمين  قانون طبيعى و قانون بشری مى
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  .سعادت اخروی عاجز است و انسان بايد از قانون الاهى مدد گيرد

های آدميزادگان مخصوصاً درباره امور جزئى و ممكن با هـم  دليل دوم آن است كه داوری

شود و بدين  و اين اختلاف سليقه، مايه تعارض قوانين مربوط به رفتار آدمى مىاختلاف دارند 

جهت برای آنكه انسان بتواند آيين درست رفتار را بى شك و ترديد فرا گيرد به قانون الاهـى 

  .كه از هر گونه خطا مصون است نيازمند است

ره آنها تواناست، قانون تواند برای اموری كه به قضاوت دربا دليل سوم آنكه انسان فقط مى

داقت كامـل صـ ولـى. وضع كند و قضاوت درباره امور باطنى و درونى از عهده او بيرون است

فقـط پروردگـار جهـان كـه از بـاطن . شود فای ظاهر و باطن او هر دو حاصل مىص انسان با

  .تواند ضوابط آن را معين كند ها آگاه است مى انسان

های انسان را مجازات كنـد و  تواند همه گناهان و بزه نمىدليل چهارم آنكه قوانين بشری 

اگر بخواهد كه همه مفاسد را از ضمير انسان بزدايد، ممكن است كه بسياری از فضايل را نيز 

كيفر نمانـد قـانون الاهـى را  ناكرده و بى پس برای آنكه هيچ بزهى منع. با آنها از ميان بردارد

 )144ص ن،هما( .»بايد بر قانون بشری افزود

 طبيعت. 4

است؛  phyein از فعل) physis(نيم، فيزيس ك ترجمه مى" طبيعت"ه ما كمعادل يونانى آنچه «

" طبيعت"لمه انگليسى ك. لاسيك ترجمه استكهای  ى از مخاطرات و خطاكدهنده ي اين نشان

مشتق شده است، به اين خاطر اگر چيـزی بـرای " متولد شده"به معنى  Natusلمه لاتين كاز 

 Phyeinه اين چيز موروثى است، اما فعل يونانى كاش اين است  ما طبيعى بيايد، دلالت عمده

هـای اخلاقـى طبيعـى  يفيتكه كارسطو با افلاطون موافق بود . تعبير رشد دادن را در بر دارد

منظـور » حيـوان سياسـى اسـت كانسان طبيعتاً ي«دارد  مى اما وقتى بيان. بودند و نه عرفى

 كه انسان تنهـا از طريـق شـهروندی يـكاين بدان معنى است . كدارد تا متافيزي كبيولوژي

  )554ص ،1381لين،  مك. (»رسد امل اخلاقى مىكشهر يونانى به بلوغ  دولت

د توسـط آن بـه توانـ ه هر موجودی مىكنده در اجسام كطبيعت عبارت است از نيروی پرا

ه اين لفظ دال بر آنهاست، بدان كه تمام معانى فلسفى كاين طبيعت اصلى است . مال برسدك

  .گردد باز مى

طبيعـت مبـدأ اول «: گفته اسـت حدوده در رساله كسيناست  از جمله اين معانى سخن ابن

 سـت وگويند طبيعت سنگ ميل بـه پـايين ا مى. »است برای هر تغيير ذاتى و هر ثبات ذاتى

  .طبيعت آتش ميل به بالا
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  قانون طبيعى در انديشه فيلسوفان مختلف. 5

كوشـيم مختصـراً و  در اينجا مى. ترين اجزاء اخلاق آكوئيناس قانون طبيعى است يكى از مهم

در حد امكان در مورد قانون طبيعى در انديشه فيلسوفان قبل از آكوئينـاس مطـالبى را طـرح 

  .كنيم

معتقد  تالس. شود هايى با نام طبيعت يافت مى ، نوشتهسقراطى پيش فيلسوفاندر ميان آثار 

ای  گفـت جهـان طبيعـت از مـاده نيـز مى سـيمندركآنا. يل شـده اسـتكبود جهان از آب تش

 سـيمنسكآنا. آيـد ل آن موجود در مىكه در هر موجودی به شكمعين به وجود آمده است  غير

 580تا 500های  ه تقريباً بين سالك – فيثاغورث. ن استه هوا ماده اوليه جهاكهم معتقد بود 

های موجود در جهان اعتقادی عميق  به رابطه ميان اعداد و واقعيت – زيست قبل از ميلاد مى

نيـز همـه  گزنفـون. ه عنصر اوليه همه موجودات در جهان عدد استكپنداشت  او مى. داشت

  .دانست چيز را پديد آمده از خاك، يعنى زمين، مى

همـه  –ردكـ پيش از ميلاد زندگى مـى 475تا  540های  ه در حدود سالك – ليتوسكهرا

تـا  444بـاً تقري( پارمنيـدسه كـدر حالى . پنداشت ت مىكموجودات جهان را دارای نوعى حر

  .ه ثبات در نهاد همه موجودات قرار داردكخلاف او، معتقد بود دقيقاً بر.) م. ق 530

در مقابل، از . خورد به چشم نمى" قانون طبيعى"دام از اين فيلسوفان واژه كاما در آثار هيچ 

  .شد نزديك بود، استفاده مى" عدالت "ه به مفهوم ك" هكدي"لمه ك

سـقراطى بـا  تـوان قـانون طبيعـى را از نظـر فيلسـوفان يونـانى پيش به طور خلاصه، مى

شمول، ازلى و غيـر  ن بشری، جهانقانونى نانوشته، برتر از قواني: های ذيل معرفى كرد ويژگى

  )9-8ص ،1385طالبى، . (»زمانمند، ثابت و غير قابل تغيير

او در . ه سرانجام در راه اجرای قانون و پايداری حق جان باختك ،استاد افلاطون ،سقراط«

بختى پايدار در واقع از  كه لذت راستين و نيكانديشيد  دانست ولى مى اصل، لذت را خوبى مى

اخلاق بايد بر پايه سرشت و طبيعت بشری نهاده . اخلاق ن اخلاقى است نه انسان بىآن انسا

نيم و بيانگر طبـع انسـان اسـت و بـه ك تعبير مى" قانون طبيعى"ه به كاين همان است . باشد

ه بـه كـنامداری هميشگى سقراط بـرای آن اسـت  .انجامد امل متعادل و هماهنگ آن مىكت

ه در رفتار كلى بود كهای  پى برد و در پى پا بر جايى آنها در تعريفها  تغييرناپذيری اين ارزش

  )40-39ص ،1370ت، كسا. (»تواند به عنوان يك راهنما و قاعده به شمار آيد انسانى مى

ار نبـرده كرا به " قانون طبيعت"يا " قانون طبيعى"از آثار خود، واژه  كافلاطون در هيچ ي«

سـود بـرده و آن را زيربنـای عـدالت قـانونى و " عدالت طبيعـى"لمه كاما در مقابل، از . است

آل در جهـان  های ايـده داند و قوانين در آن بايد بازتاب قانون آل مى شهر ايده سياسى در دولت
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افلاطـونى، مثـال " مثـل"در عـالم . آيـد ه حقيقتاً تنها قوانين واقعى به شمار مىكها باشد  ايده

از اين رو، به نظـر افلاطـون، وجـود تضـاد ميـان . هيچ تضادی ندارد" عدالت"با مثال " قانون"

های آنها در جهان محسوس  اریقوانين و عدالت در برخى نقاط جهان، نتيجه تضاد ميان پايد

  )27ص ،1365كاتوزيان، ( .»است

ه كـسنجد در جهان ديگری نيسـت، بل ه ارسطو به وسيله آن خوبى و بدی را مىكمعياری 

ها معيـار را بـه وسـيله عقـل در درون ذات  انسان. در درون انسان وجود دارد در همين عالم،

ه ارسطو از آن نامى بـه ميـان نيـاورده كاين معيار همان قانون طبيعى است . يابند خويش مى

ت آدمـى كدر فلسفه ارسطو، فرايند ميل طبيعى انسان به انجام افعال نيك و سپس حر. است

سعادت، با رعايت معيار عقلى، يا به عبارت ديگر، با توجه به  در مسيری معين برای وصول به

  .گيرد مى صورت مضمون قانون طبيعى

فلسفه ارسطو درباره طبيعت غايتمند است؛ يعنى مبتنى بر اعتقاد به وجود علـت غـايى در 

مـال كبر اساس اين نظريه، ارسطو معتقد بود كه تمام موجودات ميل وصول بـه . جهان است

از اين رو، به سوی علت غايى، يعنى هدف نهايى خويش . متناسب با ذات خويش دارندنهايى 

در مورد طبيعت موجودات، پوياسـت؛ " ذات"اربرد ارسطويى واژه كبنابراين، . اند تكدر حال حر

ل كارسطو . يك موجود در دو زمان مختلف، واحد نيست" ذات"ه مراد از مصداق كبه اين معنا 

مـال مطلـوب ك، به كوشد مىه همواره كدانست  جهان هستى را به منزله يك موجود زنده مى

ه به سبب ميل كره جهان هستى است كای از پي انسان نيز در اين فرايند، پاره. خود دست يابد

  .ت استكامل، همواره از قوه همزادش به سوی فعليت مطلق در حال حركاش به ت ذاتى

ايـن نظريـه  سياسـتو رسـاله  ومـاخوسكني تـابكمهم خود، يعنـى ارسطو در دو رساله 

ها در  گويـد غايـت انسـان وی مى. رده استكشناسانه خود را درباره طبيعت انسان بيان  غايت

ه كـمصداق غايت، به نظر ارسطو، آن چيزی اسـت . انجام افعال خويش، رسيدن به خير است

 مـادی،(گانـه  هـای چهار در ميـان علت وی علت غـايى را. شود به خاطر آن عملى انجام مى

ه غايت انسان در انجام افعـال كاين خير، . دانست ترين علت مى ، مهم)وری، فاعلى و غايىص

در واقع، علت غايى، يعنى . ندك ت به سوی سعادت خويش، تشويق مىكاست، فاعل را در حر

از نظـر او رسـيدن بـه . ندك هايش ترسيم مى مال نهايى، خط مشى انسان را در تمام فعاليتك

ارگيری عقـل در مسـير زنـدگى كـشـود، بـا بـه  ناميـده مى" سعادت"ه كبرترين هدف نهايى 

  )18-17ص ،1385طالبى، (. »شود پذير مى انكام

انداز جديدی را درباره نظريه قانون طبيعـى در حـوزه فلسـفى يونـان  فلسفه رواقى چشم«

از ايـن رو، . های افلاطون و ارسطو در مورد قـانون طبيعـى بـاز نمـود باستان بر اساس آموزه



  ୀ    75رਉی اફول اخلاق اপ࣎ماਐی

 

 

رواقيون، آدميان را اعضـای جامعـه . رواقيون نقش مهمى در رشد و توسعه اين نظريه داشتند

. دانستند ی با طبيعت مىرسان و برابر شناخته، سعادت را در زيستن و سازگايگانه جهانى و هم

دانسـتند، اينـان همـه  ه دانش را در انحصار برگزيدگان مىكبرخلاف پندار ارسطو و افلاطون 

م غريـزه، خواهـان كـآنـان، بشـر بـه ح بنا بـه نظـر. شمردند ها را از خرد برخوردار مى انسان

آورد و از آنچه با آن ناسـازگار  ا طبيعت او هماهنگ است، روی مىجاودانگى است و به آنچه ب

اند و ميان آنـان هـيچ امتيـاز  مالكسان پذيرای كها به طور ي همه انسان. ندك است، پرهيز مى

. نامند اند وخود را شهروندان جهان مى تنها فرزانگان از اين حقيقت آگاه. ای وجود ندارد فطری

مری است پيوند خورده با مشيت الاهـى و اعتبـارش، نـه امـروز و قانون طبيعى برای انسان ا

 ،1379عنايـت، (. »دانـد س زادگـاه آن را نمىكـه از ابـديت سـر زده اسـت و هـيچ كديروز، 

  )110-107ص

. برای انسان، زندگى بر وفق طبيعت حقاً بايد به معنى زندگى بر طبق عقل فهميده شـود«

ه كهمان زيستن در انطباق و سازگاری با طبيعت است  از اين رو تعريف زنون از غايت زندگى

از سـوی . شـود فضيلت است، زيرا طبيعت بـه فضـيلت رهنمـون مى به معنى داشتن زندگى با

ه با تجربه مـا از سـير و جريـان طبيعـت توافـق و كای است  ديگر، زندگى با فضيلت، زندگى

ترتيب غايـت و  بـدين. جهانى نيسـتتطابق دارد، زيرا طبايع انسانى ما جزء اجزائى از طبيعت 

ه منظور از آن نه تنها طبيعـت كند، ك ه از طبيعت پيروی مىكای  هدف عبارت است از زندگى

لـى، كه عقـل كـنـيم ك اری نمـىكه در آن ما كه طبيعت جهان است، حياتى كخود ماست، بل

ى اسـت، كـم جهـان، يكه در همه اشيا نفوذ دارد و با زئوس، رهبر و حاكحيح، ص يعنى عقل

  )454ص ،1386اپلستون، ك(. »رده استكممنوع 

يل صـه پيش از قرون وسطى درباره قانون طبيعى بـا شـرح و تفكنامدارترين انديشمندی 

 ه در قـرن اولكـبـود  ،سخنور مشهور رومـى رده سيسرون، فيلسوف و خطيب توانا وكبحث 

هـای  تابكدر . ونـان بـودتـب رواقيـان يكوی متأثر از م. ردك پيش از ميلاد مسيح زندگى مى

خود قانون طبيعت را منطبق بر طبيعت و فطرت بشر دانسته و واضع ايـن  جمهوریو  قوانين

  .رده استكمعرفى  – يعنى خدا –قانون را خالق بشر

ر كاصول اساسى تف. تب رواقيان و حقوق روم بودكوی حلقه واسط بين فلسفه يونان و م«

ای است  ه پديدهكر بشر نيست، بلكقانون محصول ف: قرار استوی درباره قانون انسان از اين 

مـت و از طريـق امـر و نهـى بـه سراسـر گيتـى كه با نيروی حكجاودانى و ناشى از خداوند، 

و از دسـت يازيـدن بـه اعمـال ] كـرده[ند و مردم را به پيمودن راه راست امـر ك ومت مىكح

خـرد آدمـى قـدرت . همين قانون استائنات كم بر كقانون طبيعى حا. ندك ناشايست نهى مى
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» عقل درست مطـابق بـا طبيعـت«شف قانون طبيعى را دارد و به همين دليل وی قانون را ك

قانون طبيعى برای . مشروعيت قوانين موضوعه، درگرو انطباق با قوانين طبيعى است. داند مى

. »ر قـانون اسـتسازی افراد در برابـ سانكترين وظيفه دولت ي سان است و مهمكهمه افراد ي

  )34ص ،1381ميرموسوی و حقيقت، (

ه از كـقانون راستين نشان برتری خرد اسـت «: ندك گونه تعريف مى سيسرون قانون را اين

. »نـدك ند، خلاف آن را نهى مىك ه ضرورت دارد امر مىكطبيعت ريشه گرفته است و آنچه را 

  )7ص تا، عباديان، بى(

ند در اعماق قلوب ما حك نموده و احتياجـات افـراد ه خداوكقوانين طبيعى آنهايى است «

رده است و اگر هـم قـوانين كاند قوانين نامبرده را ايجاب و اتخاذ  ه در جامعه گرد آمدهكبشر 

مزبور مستقيماً از پروردگار ناشى نشود لااقل توافق جمعى برای قبول آنها بهترين دليل ثبات 

  )21ص ،1326هادی، (. »ور استكقوانين مذ

ه در طبيعت نهاده شده، به آنچه بايد انجام گيرد امر و از كقانون، والاترين تدبيری است «

اسـتن ك. قانون حقيقى، عقل سليم سازگار بـا طبيعـت اسـت. ندك آنچه ضد آن است نهى مى

. »ن اسـتكردن آن ناممك دادن آن نامشروع و لغو اری ناشايست، تغييركچيزی از اين قانون 

  )33ص ،1384تبيت، (

يا قانون طبيعت به طور خلاصـه ايـن اسـت  (natural law) معنای نظريه قانون طبيعى«

فرماسـت و تمـام  مكان حكـون و مكـه بـر سرتاسـر كـه فقط يك قانون واحد وجـود دارد ك

اشياء و عناصـر . نندك و از آنها اطاعت ] يافته[ه با آن قوانين تطبيق كچيزهای طبيعى ناچارند 

حيوانـات، بـه . گونه قـوانين هسـتند ورت طبيعى، ناچار به اطاعت از اينم ضركجان، به ح بى

نند، ولـى ك ورانه از قوانين طبيعت پيروی مىكوركه در وجودشان نهفته است، كم غرايزی كح

قانون طبيعى سيسرون فقط تـا . م و فتوای عقل مطيع قوانين طبيعت استكانسان فقط به ح

عقـل خـود را درك و مفهـومش را از روی اراده بـر مـك كه موجودات انسانى به كحدودی 

ها مؤثر باشد و آنها را تابع  تواند در رفتار و روش انسان نند، مىكات خود تحميل كحر اعمال و

حبت صـ "قـانون الاهـى"از " قانون طبيعـى"به اين دليل، اگر ما به جای . ترتيب سازد نظم و

تر خواهيم بود و از قضا اين همان  كنزدي ه سيسرون از آن در نظر داشتهكنيم، به مفهومى ك

ار كـبـه " قـانون طبيعـى"ه خود او آن را در موقعيتى مترادف بـا اصـطلاح كاصطلاحى است 

قانون عبـارت از انديشـه : "گويد ارا مىكه عيناً نقل شد، آشكبرد؛ زيرا در قسمتى از آثارش  مى

ر و نهى در دنيـا جـاری اسـت ام صورت ه بهكحيح ابدی ص قانون"يا " ازلى و نهايى خداست

بينيم هـيچ انسـانى مجبـور بـه اطاعـت  ه مىك چنان." النوع برين است عقل سالم ژوپيتر، رب
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ه كـتواند و بايد  ه عقل سالم داشته باشد مىكگونه قوانين نيست، ولى هر انسانى  ردن از اينك

  )381ص ،1380برسفورده، (. »از آن اطاعت كند

  طبيعىاخلاق مبتنى بر قانون . 6

مفهوم قانون طبيعى در مركز اخلاق توميسـتى قـرار دارد، كـه ايـن نظريـه خـود متـأثر از «

هـای عقـل  بر طبق ايـن ديـدگاه، تحريك. فيلسوفانى چون ارسطو، آگوستين و رواقيان است

نماينده گرايشى فطـری در طبيعـت بشـر اسـت و تبعيـت از ايـن  بابصيرت و وجدان اخلاقى

واسطه خداوند را كه در كتـاب مقـدس وحـى  طبيعت هم طرح جهانى خالق و هم فرامين بى

قانون طبيعى همان قانون الاهى است از آن حيث كـه بـه واسـطه . بخشد اند، تحقق مى شده

معرفـت علمـى بـه نيازهـای  عقل كشف شده است و بنابراين دستورهای كليسـا و انجيـل و

های انسان، معيارهای مكمل يكديگر و نه رقيب بـرای حكـم اخلاقـى بـه  همگانى و گرايش

بايـد ايـن  اگر تعارضاتى ميان علم و مرجعيت دينـى وجـود داشـته باشـد، مى. دهند دست مى

كليسـا ) اصـول عقايـد(تعارضات معلول فهم ناكافى از علم باشد، چراكه مرجعيت و جزميات 

  )96ص ،1378ادواردز، (. »خطاناپذير است

توماس قانون طبيعى را به احكام اوليه عقل عملى تعريف كرد؛ يعنى حقايق انكارناپـذيری كـه «

اين اصول اوليه مشترك كه به طور طبيعى و نـه از راه . نشان از حد و مرزهای گفتمان اخلاقى دارد

انـد  از ايـن رو گفته. انـد ی اخلاقى اسـتدلالى پنهانها ای از داوری شوند، در پاره استدلال شناخته مى

فلسفه اخلاق به طور عام، يعنى بر اخلاق و تدبير منـزل و سياسـت مـدن و البتـه  كه اين اصول، بر

  )84ص ،1386مكينری، (. »اند قانون مدنى حاكم

نجـام هـای گونـاگونى ا انـد، امـا ايـن ارتبـاط از راه همه احكام اخلاقى به قـانون طبيعـى مربوط

بـه پـدر و مـادر «كند، برای مثال  اعمالى كه عقل انجام يا ترك آنها را مستقيماً درك مى. پذيرد مى

  )86ص همان،(. ، كاملاً به قانون طبيعى مربوط است»مرتكب قتل نشو« يا » خود احترام بگذار

باقى مانـد،  نظريه قانون طبيعى آكوئيناس بر اساس مفهوم ذهنى او از ارتباط خداوند با آفرينش«

توان بـه  طرز تفكر مربوط به يك قانون اخلاقى را كه طبيعت در نهاد بشر نهاده است، به سختى مى

پيشرفت دانش در جوامع بشری و نظرياتى همچـون داروينيسـم عمـدتاً در . نحوی ديگر تأويل كرد

ا داشـت كـه از سـوی ديگـر، قـانون طبيعـى ايـن امتيـاز ر. اعتباری اين طرز تفكر دخيل بودنـد بى

كند رفتار ما در برابر تمام افـراد  گذاری كند و اين به ما گوشزد مى اخلاقيات را بر مبنای انسانيت پايه

 ،1377ردهـد، (. »گويد كه تعصب فرهنگى را بايد طرد كـرد بشر چگونه بايد باشد؛ بنابراين به ما مى

  )111ص
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 اشكلات وارد بر اخلاق مبتنى بر قانون طبيعى. 7

طبيعى است؟ چه چيزی با طبيعت و قانون طبيعى توافق دارد و چه چيـزی نـدارد؟  چه چيزی

آيا پوشيدن لباس، پرواز با هواپيما طبيعى است؟ آيا موی بلند داشتن برای مرد و موی كوتـاه 

آموزد كـه بـرای يـك مـرد،  گويد آيا طبيعت خود به ما نمى برای زن طبيعى است؟ پولس مى

اری است، ولى برای يك زن موی بلند داشتن مايه فخر و مباهـات موی بلند داشتن مايه خو

تفكيك قائل نشده است؛ به » آداب و رسوم«و» طبيعت«است؟ بسياری معتقدند پولس ميان 

اند اين نظريـه در مقـام عمـل،  كه بسياری از طرفداران اين نظريه بيان داشته هر روی، چنان

  .كننده نيست چندان روشنگر و تعيين

تواند بـه  قائلان به اين نظريه معتقدند عقل مى. نقش عقل نيز مشكلاتى وجود دارد درباره

اين سخن نياز به تبيين دارد، وگرنه افراد عاقل ممكن است در برخـى . قوانين طبيعى پى ببرد

های كنترل جمعيت امری طبيعـى  ها با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند؛ مثلاً آيا روش زمينه

اند اين است كه اصول متخذ از اين نظريـه  شكلاتى كه خود قائلان مطرح كردهاست يا نه؟ م

اصـول «: گويـد در ايـن بـاره تومـاس مى. نباشـد» استثناناپذير«يا » فراشمول«ممكن است 

ها منطبق سـاخت؛ زيـرا  ای يكسان بر تمامى انسان گونه  توان به متعارف قانون طبيعى را نمى

  )Aquinas, 2000, q 95, a. 2(. »ددارامور انسانى تنوع زيادی 

  :اند از ه عبارتكايرادهای ديگری نيز قابل طرح است، 

 عدم توافق درباره مفهوم عدالت  

ه قانون طبيعى به واسطه عقل بشری قابل دستيابى كتب قانون طبيعى ادعا دارند كپيروان م 

مفهوم بـا مفـاهيم گونـاگونى از  كه به جای يكى صورت است و همه به آن اعتراف دارند، در

تواند وجـود داشـته  ى مىصورت به بيان ديگر، قانون طبيعى در. قانون و عدالت مواجه هستيم

. ه اصـول عـدالت متغيرنـدكـحـال آن ،ه عدالت بر مبنايى ثابت و لايتغير استوار باشـدكباشد 

  )61ص ،1348؛ علومى، 27ص ،1373اشتراوس، (

ه مـا كـموجوديت قانون طبيعى به اين امر بستگى دارد «ه ك توان بيان داشت در پاسخ مى

ه مورد توافق كه مفهومى از عدالت كای ثابت استوار است و حال آن ه عدالت بر پايهكبپذيريم 

رف وجـود اخـتلاف بـين صـ هكدر پاسخ به اين ايراد گفته شده است . همه باشد، وجود ندارد

مفهوم عدالت و انصاف برای نفى وجـود قـانون  های مختلف تاريخ در برداشت جوامع در دوره

  .رسد افى به نظر نمىكطبيعى 

های  هـا و انديشـه ه بشر درباره جهان اطراف خود دريافتكرف اينص توان گفت به آيا مى 
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های متفاوت از حقـايق غيـر  كآيا ادرا. وجود ندارد) واحد(متفاوتى دارد، پس در نتيجه، جهان 

نـد كتواند اين مطلب را تأييد  مى... ار از قبيل روح، مرگ، سعادت، شقاوت، زيبايى و كقابل ان

های بشـر از  ه دريافتكبه همين قياس، آيا اثبات اين ه آنها وجود نداشته يا حقايقى متغيرند؟ك

ان شـناخت آن كـتواند دليل بر نبود قـانون طبيعـى يـا عـدم ام مفهوم عدالت متغير است مى

  )117ص ،1380راوس، اشت(. »باشد؟

اگر . های وجدان آدمى است ى از خواستكاحساس مفهوم عدالت به عنوان امری مطلق ي 

ه سيسـرون، كـچيـزی . واگـذاريم جز اين باشد بايد عدالت را به ميـل و خواسـت ايـن و آن

، نامعقول بودن آن را به اثبات رسانيده اسـت؛ پرسش كسياستمدار و خطيب لاتينى با طرح ي

  :گويد ه مىكآنجا 

شى و يا سرقت را ك ثيری از مردم، آدمكستمگر و يا حتى گروه  كگذار يا ي قانون كاگر ي«

  )12ص ،1380يو، كو(. »نند، آيا اين امور، مشروع خواهند شدكمشروع اعلام 

ه در قرون و كه امروزه نياز بشر به قانون طبيعى به همان اندازه اهميت دارد كخلاصه اين 

  .شد گذشته احساس مى های هزاره حتى

 عدم انطباق وقايع تاريخى با قانون طبيعى  

ه هميشـه وقـايع كـه در مورد قانون طبيعى به عمـل آمـده ايـن اسـت كى از ايرادهايى كي«

اند و در نتيجه، قانون طبيعى تصور و پنداری بـيش نيسـت؛  تاريخى مؤيد قانون طبيعى نبوده

يد دارد، در حـالى كبر حريت و آزادی نوع بشر تأ ه قانون طبيعىكبرای مثال گفته شده است 

  )13ص همان،(. »ه در گذشته و حال بردگى وجود داشته استك

ميـت و داور نهـايى كه از قانون طبيعى به عنـوان بنيـاد حاكدر پاسخ به آن گروسيوس « 

ن ها از قـانو ه عـدم پيـروی انسـانكرده، او بر اين عقيده است كها دفاع  اختلاف ميان انسان

هـدف نظـام مبتنـى بـر . م نيسـتكاملاً بر رفتار آنها حاكه عقل كطبيعى به سبب اين است 

. »های غيرعاقـل اسـت ات انسـانكـقانون فراهم آوردن جانشين مؤثری برای عقـل در محر

  )122-121ص ،1376روتن، كاس(

ا هـ های خـارجى و ارزش بنابراين، ضروری است در مورد قانون طبيعى بين وقايع و پديـده

  .قائل شويم كيكتف

 های خودسرانه و فردی اشخاص  پيروی قانون از داوری  

رده و از طـرف گروهـى كـتب تاريخى در مورد نظريه قانون طبيعـى وارد كه مكترين ايرادی  مهم«

ام آن بـه كـريزی نظم قانونى بـر اح ه نتيجه اعتقاد به توانايى عقل و پايهكمقبول افتاده، اين است 
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ها و تمايلات خويش را بـه نـام داوری عقـل و قـانون  س بتواند سليقهكه هر كاين معنا خواهد بود 

های تاريخى و مـذهبى  طبيعى مبنای نظام اجتماعى قرار دهد و آنچه را تربيت اجتماعى و ضرورت

ع رده، بـه طـور ناخودآگـاه از قواعـد قـانون طبيعـى بشـمارد، در نتيجـه، قـانون، تـابكبه او تلقين 

  )141ص ،1377؛ همو، 62ص ،1379اتوزيان، ك(. »شود ها مى های خودخواهانه و فردی انسان داوری

هـای عقـل وابسـته بـه عوامـل اخلاقـى،  ه اگر داوریكدر توضيح ايراد فوق گفته شده است «

مذهبى و اقتصادی نباشد، ديگر نبايد هيچ اختلافى ميان مذاهب باقى بماند و مستقلات عقلى بايـد 

  )27ص ،1379همو، (. »ليه ادوار تاريخى و در ميان همه جوامع ثابت بماندكدر 

ه مـراد از عقـل از ديـدگاه كته توجه شود كافى است به اين نك فوقرسد در رد ايراد  به نظر مى 

ها از هـر نـژاد و  ه خداوند در نهاد همه انسانكعقلى . پيروان نظريه قانون طبيعى، عقل سليم است

ه از هرگونـه اعوجـاج و انحرافـى عـاری بـوده و متـأثر از كـنهـاده اسـت، عقلـى  تيره به وديعـت

همـان . های تاريخى، اجتمـاعى، اقتصـادی و مـذهبى نباشـد انى و ضرورتكهای زمانى، م موقعيت

ام آن و كـم شـرعى بـوده و ملازمـه ميـان احكـى از منابع استنباط حكه از ديدگاه اماميه يكعقلى 

ادعا و نسـبت گـزاف بـه طرفـداران نظريـه قـانون  كرفاً يصفوق مطلب . ام شرع برقرار استكاح

ه قانون طبيعى بر عقل سـليم و طبيعـت كه بر طبق سخنان سيسرون آمده است كطبيعى نيست؛ بل

  .ريزی شده است و فطرت بشری پايه

  گيری نتيجه. 8

بـا  كوشـد مىدهـد و  نشـان مى طرح ارسـطو را در برخـى جهـات كاستىتوان گفت آكوئيناس  مى

افزودن نكاتى از آگوستين و الاهيات اخلاقى مسيحى، آن را تكميل كند؛ زيرا بـه نظـر آكوئينـاس، 

های طبيعـت انسـان بـه شـدت دچـار  توصيف ارسطو از غايت حيات بشر و نيز شـرح او از نقصـان

وان گفـت اخـلاق تـ پـس مى. كاستى است و ارجاعات آن به خدا به شايستگى توصيف نشده است

آكوئيناس نه تنها تمام ابعاد مثبت اخلاق ارسطويى را در خود دارد، بلكه چيزهـای بيشـتری را هـم 

بنابراين، هنر آكوئيناس در اخلاق اين بود كه نظامى عرضه كـرد دارای . دارد كه افزوده خود اوست

ى خارج نكرد، بلكـه يكـى از مند از عقلانيت كافى، كه او را نه تنها از سنت ارسطوي جامعيت و بهره

های  شمرده شد كه منشأ سـنت اترين نماينده سنت ارسطويى در قرون وسط ارسطوييان و بلكه مهم

  .مشايى و مدرسى بعدی گرديد

های اخلاقـى، اخـلاق آكوئينـاس را در  نظريهه عمده مطالعات در باب كتوان افزود  در ادامه مى

وی قانون طبيعى را چونان مشاركت عقلى در قـانون . كنند بندی مى قانون طبيعى طبقه نظريهزمره 

ها معرفت كافى برای شناخت آنچه اخلاقـاً  گويد كه همه انسان كند و مى سرمدی خداوند وصف مى
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جـامع در عبـارتى معـروف در . رود، دارند تا بتوانند اخلاق خـود را تنظـيم كننـد درست به شمار مى

شـوند، بيـان  پنداشت قوانين طبيعى شناخته مى هايى را كه مى آمده است كه آكوئيناس راه الاهيات

 )سازد نخستين اصـل اسـتدلال را شـهود كنـد كيفيتى عقلانى كه انسان را قادر مى(حكم  .كند مى

  .»فعل خوب را بايد انجام داد و دنبال شود و از فعل بد بايد اجتناب كرد«: رفاً اين گزاره استص

رود، و  بندی آكوئيناس به شـمار نمـى در نظريه اخلاق، تنها طبقه در واقع، رويكرد قانون طبيعى

از روزگـار » قـانون«مخصوصاً به دليل دگرگونى بسيار در معنـای . به عنوان بهترين آنها نيز نيست

مسـلماً ) ای مـرتبط بـا اراده با توجه به تأكيد روزافزون بر قانون بـه عنـوان مسـئله(توماس به بعد 

او قـانون را چنـين . كننـده خواهـد بـود كوئيناس در حد قانون طبيعـى گمراهمحدود كردن اخلاق آ

  .»شود ادر مىص هر گونه فرمان عقل كه برای اصلاح همگان به وسيله اجتماع،«: كند تعريف مى

بنابراين، هرگاه فعل انسـان مطـابق . معيار نهايى از نظر توماس آكوئيناس، قانون سرمدی است

حيح اسـت، صـ ، اين فعـلصورت رسد، در اين ی باشد به غايت خود مىفرمان عقل و قانون سرمد

 .شود گناه ناميده مى صورت حت سر بپيچد، در اينص اما هنگامى كه از اين
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